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 پنج تونل شهری تهران 
پولی می‌شود

به زودی لایحه دریافت عــوارض برای تردد از 
تونل‌های شــهری و بزرگراه صدر به شورای شهر 

تهران ارائه می‌شود.
معاونــت حمل و نقــل و ترافیــک این هفته 
پیش‌نویس لایحه‌ای را بــه معاونت برنامه‎ریزی، 
توسعه شهری و امور شــوراهای شهرداری تهران 
ارائه کرده است که بر اساس آن پنج تونل تهران و 
اتوبان صدر مشمول دریافت عوارض عبور و مرور 
می‌شــود. پیش‌نویس این لایحه در اداره تدوین 
قوانین و مقررات شهرداری تهران مورد بررسی قرار 
گرفته و این لایحه از لحاظ کارشناسی و حقوقی 
بررسی شده که در نهایت لایحه به تایید رسیده و 

به زودی به شورای شهر ارسال می‌شود.
بر اساس این لایحه، تونل‌های نیایش، رسالت، 
توحید، شــهدای غزه و امیرکبیــر و اتوبان صدر 
مشمول دریافت عوارض شده و خودروهای عبوری 
برای هر بار عبور باید رقمــی را به عنوان عوارض 
پرداخت کنند که گفته می‌شود حداقل عوارض 

پیش بینی شده حدود ۳ هزار تومان خواهد بود.
پیــش از این نیــز چنین لایحه‌ای از ســوی 
شهرداری تهران ارائه شده بود که با توجه به شرایط 
اقتصادی آن زمان و افزایــش ناگهانی قیمت‌ها 
شهرداری ترجیح داد این لایحه را پیگیری نکرده 

و آن‌را از شورا پس گرفت.
    

 خانه قاجاری از انجمن 
اوقات فراغت پس گرفته شد

شــهردار منطقه 12 از بازپس‌گیــری خانه 
دبیرالملک از انجمن اوقات فراغت خبر داد.

علی محمد سعادتی گفت: در دوره گذشته خانه 
»دبیرالملک فراهانی« - وزرای دوره قاجاریه - واقع 
در خیابان امیرکبیر به انجمــن اوقات فراغت که 
ریاســت آن‌را رامبد جوان بر عهده داشت، واگذار 

شده بود.
وی بــا بیــان این‌که قرار بــود در ایــن خانه 
برنامه‌های تفریحی با توجه  به رویدادهای محلی 
و شهری تعریف شــود تا در محله امامزاده یحیی 
و عودلاجان شرایط زندگی‌ بهتر شود و موجبات 
زنده شدن محله فراهم شود، گفت: اما در تغییر و 
تحولات اخیر این انجمن نتوانست به تعهدات خود 
عمل کند و به همین دلیــل این خانه از آن‌ها پس 

گرفته می‌شود.
شــهردار منطقه 12 در عین حال گفت: البته 
شهرداری تهران نیز نتوانست در این مدت به دلیل 
تغییرات مدیریتی و هم‌چنین تلاطم‌های ایجاد 
شده به تعهدات خود در راســتای همکاری برای 

رونق گرفتن این خانه عمل کند.
خانه میرزا محمدحســین فراهانی ملقب به 
دبیرالملک فراهانــی از وزرای دوره قاجار 17 دی 
ماه سه ســال پیش به انجمن اوقات فراغت برای 
انجام امورات فرهنگی و بازی‌هــای بومی و ملی 

فکری داده شد.
    

انتقاد از نگاه امنیتی صدا و سیما به 
فعالیت سمن‌های حوزه جوانان

مدیرکل دفتر هماهنگی و ســاماندهی امور 
جوانان وزارت ورزش و جوانــان با انتقاد از پخش 
مســتند »خارج از دید« که در آن تفکیکی بین 
فعالیت‌های داوطلبانه تشــکل‌های مردم‌نهاد از 
فعالیت‌های براندازانه قائل نشــده بود، از نگارش 
نامه‌ای از سوی جمعی از اعضای سازمان‌های مردم 

نهاد جوانان در واکنش به این برنامه خبر داد.
امید محــدث گفت: این‌که صرفا مســتندی 
بسازیم و بگوییم همه ســازمان‌های مردم نهادی 
که در کشور فعالیت می‌کنند، حتی آن‌هایی که 
با ســازمان‌های بین المللی ارتباط دارند عوامل 
نفوذی هســتند و جاسوســی می‌کنند، صحیح 
نیست. این نگاه امنیتی باعث می‌شود خودمان را از 
ظرفیت حوزه سازمان‌های مردم‌نهاد و فعالیت‌های 

داوطلبانه محروم کنیم.

از گوشه و کنار

آذر فخری، روزنامه‌نگار

»خانه« برای اغلب ما معنا و مفهوم 
خاص و حتی مقدسی دارد؛ هنگام بیرون 
آمدن از محل کار یا مدرسه یا دانشگاه 
همه ما برای بازگشتن به خانه بی‌صبری 
می‌کنیم، یا قاعدتا باید این‌طوری باشد. 
این‌طوری که دل‌مان برای خانه و اعضای 
خانواده بتپد، این‌طوری که در هرشرایط 

و حالی، در خانه بودن را ترجیح بدهیم.
»خانه« فضایی است درست در میان 
جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنیم؛ اما 
البته فضایی محصور که ضمن این‌که ما 
را در جامعه نگاه می‌دارد، از آن جدا هم 
می‌کند و می‌گذارد نوعی دیگر از امنیت 
و خلوت و آرامش را تجربه کنیم؛ البته باز 
باید بگویم که به نظر می‌رسد قاعدتا باید 

چنین باشد!
اما شــوربختانه چنین نیست. این 
روزها، خبرهایی می‎شنویم و آدم‎هایی 
را می‎بینیم که به ما می‎گویند »خانه« 
برای بعضی‎ها، نه تنها امن نیســت که 
جایی اســت برای عذاب کشیدن‎های 
روحی و شکنجه‎های جسمی. خبرها به 
ما می‎گویند که بیشترین آسیب به زنان 
و کودکان در خانه‎های خودشان به آنان 
وارد می‎شــود؛ برخی تعرضات جنسی 
به دختران و پسران، در خانه‎های‎شان 
و توســط پدران و برداران‎شان، اتفاق 
می‎افتد. اغلب زنان و دختران و کودکان 
کتک‎های جانانه را ابتدا از سوی والدین و 

خواهران و برادران خود تجربه می‎کنند. 
و از همه دردناک‎تر این‎که قانون در برابر 
چنین اتفاقاتی، دست کوتاه و توان اندکی 
دارد؛ »پدر« به‎عنوان ولی و »شــوهر« 
به‎عنوان سرپرســت و قیــم، معمولا 
مجازات نمی‎شود و کسی نمی‎تواند از 
او بازخواســت کند چراکه پدر وشوهر    
همان ولی یا صاحب دم اســت و شرعا 
می‎تواند هر بلایی که خواســت، ســر 
اهل خانه‎اش بیاورد. نمی‎دانســتید؟ 
بدانید؛ ما قوانینی داریم که اگر واردشان 
بشویم، با حسرت و اندوه و احساس درد 
و زخم از آن‎ها بیــرون خواهیم آمد: اگر 
مادری بخواهد همســرش که به فرزند 
مشترک‌شان آسیب جسمی و جنسی 
وارد کرده، مجازات شود، باید دیه کامل 
یک مرد را بپــردازد، البته اگــر در این 
عدالت‌خواهی، کفه تــرازوی این الهه 
کور به سمت او سنگین باشد! که معمولا 

هم نیست.  
افزایش فرار دختران و زنان 

از»خانه«
طبق آخرین گزارش‌های رســمی 
به نقل از »حسن اســدبیگی«، رئیس 
اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی 
در شــش ماهه نخست ســال گذشته 
)1396(، 644 دختر فراری در بهزیستی 
پذیرش شدند که نسبت به 100 مورد 

فرار پسران قابل تامل است.
اکثر این دختران، هنگامی که فرار 
می‌کنند و از خانه بیرون می‌زنند، ابتدا 
به نجات و بیرون آمدن از شــرایطی که 
جان‌شان را به لب رسانده، فکر می‌کنند 

و هیچ تصوری از آینده‌ای که آن بیرون 
در انتظار‌شان هســت، ندارند. با آن‌ها 
که صحبت می‌کنیم می‌گویند هنگام 
فرار با خود گفته‌اند آن بیرون هر اتفاقی 
هم که بیافتد بدتر از اتفاقات درون خانه 
نیست. یکی از این دختران که )ما او را در 
این‌جا سیما می‌نامیم( می‌گوید: مثلا به 
چه چیزی باید فکر می‌کردم؟ به این‌که 
آن بیرون گرگ‌هایی هستند که ممکن 
است من‌ را به دام اعتیاد و فحشا بیندازند. 
وضعیتی که خودم هر روز و هر شب در 
خانه پدرم تجربــه می‌کردم؟! وقتی بار 
فرار از آن خانه را می‌بســتم فقط به این 
فکر کردم که هر چه به سرم بیاید مهم 
نیست، مهم این است که بالاخره پلیس 
دستگیرم می‌کند و حتما زندان از خانه و 
خیابان امن‌تر است! و البته که حالا سیما 
حال و روز خوش‌تری دارد. چون او پس 
از دســتگیری به یکی از خانه‌های امن 
سپرده شده و با توجه به وضعیتش، در 
حال بازپروری و مهارت‌آموزی است تا 
بتوانــد روزی روی پاهای توانمند خود 
بایستد. زنی که ما در این‌جا برایش نام 
نرگس را انتخاب کرده‌ایم، با پسر شش 
ســاله‌اش از خانه فرار کــرده و هرطور 
که شــده خود را به یکــی از خانه‌های 
امن رســانده. او می‌گوید برای رسیدن 
به این خانه امن، سه شــب در پارک‌ها 
خوابیدیم وروزها، پرسان‌پرسان از مردم 
کوچه و خیابان، خودمان را به بهزیستی 
رساندیم. نرگس زن بی‌سوادی نیست. اما 
زنی است که در طول هشت سال زندگی 
در خانه شوهر، که قاعدتا باید خانه او هم 

می‌بود به هیچ وسیله ارتباطی دسترسی 
نداشــت؛ نه تلفن، نه رادیو و تلویزیون 
و در خانه همیشــه به رویش قفل بود. 
او درنهایت با کمک همسایه‌ها از خانه 
می‌گریزد؛ با سرورویی که از کتک‌های 
دیشب شــوهرش، کبود و خون‌ریز بود 
و با پسر شش ســاله‌اش که دستش از 
کتک پدر شکسته بود.  با وجود چنین 
زنان و دخترانی، وقتی از»خانه« حرف 
می‌زنیم، دیگر معلوم نیســت داریم از 
چه حرف می‌زنیــم. و »خانه امن« تنها 
پاسخی است که برای مشکلات آن‌ها 
داریم. خانه‌هــای امنی که تا حد امکان 
از افشا شدن آدرس‌شــان، خودداری 
می‌شود، تا دست این شوهران و پدران به 

زنان و دختران‌شان نرسد.  
دیدن این زنان دردآور است!

معصومه ابتکار، وجود آسیب‌های 
اجتماعی را به‌عنوان یک مشکل جدی 
به‌ویژه در حوزه زنــان و دختران مهم 
می‌داند: »افزایش آسیب‌های اجتماعی 

در میان دختران و بانوان خاطره خوشی 
برای ما نمی‌گــذارد. وقتی به خانه‌های 
امن می‌‍روم، تحمل اوضاع برایم بسیار 
سخت است چون مشکلات بسیار زیاد 
اســت و همه باید برای رفع مشکلات 
آن‌ها تلاش کنیم.  افزایش آسیب‌های 
اجتماعی کــه بخشــی از آن از طریق 
تماس با اورژانــس اجتماعی منعکس 
می‌شود برای ما رنج‌آور است چون نشان 
می‌دهد، دختران و زنان به‌حدی مورد 
آزار و اذیت قرار می‌گیرند که اورژانس را 
سرپناهی برای خودشان می‌دانند. وقتی 
به خانه‎های امن مــی‎روم و کودکانی را 
می‌بینم که خانه خودشــان را که باید 
محل محبت، عشــق، نشاط و حمایت 
باشــد، رها کرده و گاه به همراه مادران 
خود مجبور به آمدن به خانه امن شده‌اند  
این موضوع بسیار برایم دردناک است.«

ابتکار تاکید می کنــد که »کانون 
اصلــی زندگی همه ما خانواده اســت. 
هیچ‌کس نمی‌توانــد مهربان‌تر از پدر و 
مادر و به دلســوزی آن‌ها باشد. اما این 
زنان و دختران و کودکان به‎حدی رنج 
دیده‎اند که حاضر به حضور در خانه‎های 
خودشان نیستند!« هرچند که ابتکار 
معتقد اســت باید با خانواده  این افراد 
صحبت شود تا آن‌ها دوباره به کانون گرم 
خانواده‌شان برگردند، اما پرسش اساسی 
این است که چنین خانه‎هایی اگر »کانون 
گرم« بودند یا می‎توانستند باشند، کار این 
زنان و دختران به جایی‎که امروز به آن پناه 
آورده‌اند نمی‌رسید. ابتکار یا هر مسئول 
دیگری باید متوجه این موضوع باشند 
که بازگرداندن دوباره این زنان و دختران 
به »کانون گرمی«! که از آن گریخته‌اند 
یعنی رها کردن آنان در شرایطی بدتر از 
گذشته. چراکه این‌بار این زنان و دختران 
انگ فراری را هم بر پیشانی خود دارند و 
از قضا همان خانواده‌ای که به اینان ضربه 
و آسیب زده، گاه از پذیرفتن‌شان سرباز 

می‌زند! 
‌خانه امن کجاست و 
چه کار می‌کند؟

شمار زنان تماس‌گیرنده با اورژانس 
اجتماعی افزایش یافته است و این نشان 
می‌دهد افرادی که خشونت‌دیده هستند 
و یا اطرافیان آن‌هــا، می‌دانند اورژانس 
اجتماعی و مددکاران آن می‌توانند به 
آن‌ها کمک کنند و این آسیب‌دیدگان را 

به خانه‌های امن هدایت کنند.
»خانه‎های امن« فعــا تنها مراکز 
حمایتی هســتند که در آن‌ها مادر و 
فرزند از هم جدا نمی‌شــوند تا استرس 
کمتری به مــادر وارد شــود. این زنان 
می‌توانند فرزندان پسر کمتر از 12 سال 
و فرزندان دختر را بــدون محدودیت 
ســنی همراه خود بــه خانه‌های امن 
بیاورند. مدت اقامت در خانه‌های امن 
چهار ماه اســت که با توجه به شرایط 
زنان و دختران،قابل تمدید اســت.  در 
خانه‌های امن، خدماتی مانند مددکاری 

اجتماعی، روان‌شناختی و حقوقی در 
ســطح فردی، خانوادگی و اجتماعی 
 ارائه می‌شــود. ظرفیت هــر خانه امن  

پنج نفر است . 
گاهی زنان خشــونت‌دیده‌ای که 
به خانه‌های امن پنــاه می‌آورند در پی 
حل مشــکل خود و بازگشتن به خانه 
هستند. برای این زنان طرح‌های ایمنی 
و اقدامــات محافظت کننــده در برابر 
خشــونت آموزش داده می‌شــود. در 
صورت لزوم برنامه‌ریزی مداخله‌گرانه 
و توانبخشی حرفه‌ای نیز برای زنان در 
خانه‌های امن انجام می‌شــود.  رئیس 
گروه دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی 
سازمان بهزیستی کشور به نکته جالبی 
اشاره می‌کند:»در اغلب موارد خشونت 
خانگی، »قربانیان خشــونت« خانه را 
ترک می‌کننــد. درحالی‌که می‌توانیم 
احکامی داشــته باشــیم کــه »فرد 
خشــونت‌ورز« را از خانه دورکنیم. « 
امیریزدانــی می‌گوید:»قانونی برای 
اصلاح فرد خشونت‌رســان و گذراندن 
ساعاتی برای اصلاح رفتار فرد نداریم. 
از سوی دیگر، گزارش مددکار اجتماعی 
در همسرآزاری جزو مستندات محسوب 
نمی‌شــود که البته این مورد جدیدا در 
لایحه امنیت زنــان و لایحه حمایت از 
کودکان دیده شده است.  رئیس گروه 
دفتر امور آســیب دیدگان اجتماعی 
ســازمان بهزیستی کشــور توضیح 
می‌دهد:»ســازمان بهزیستی کشور 
حدود دو ســال اســت که وارد بحث 
خانه‌های امن شــده اســت اگرچه  در 
سال 87 این سازمان در مراکز مداخله 
بحران فردی و اجتماعی در این زمینه 
فعالیت‌هایی انجام ‌داده اســت.هدف 
خانه‎های امن، حمایت از زنان تحت‌تاثیر 
خشــونت خانگی و فرزنــدان تحت 
حضانت آنان است تا در یک مکان جدید 

از خدماتی، بهره‌مند شوند.« 
این شماره‌ها را به خاطر بسپاریم

زنان خشــونت‌دیده یــا در معرض 
خشــونت و زنان و دختران رانده شده 
از خانه می‌توانند با شــماره تلفن‌های 
اورژانس اجتماعی 123 یا صدای مشاور 
1480 تماس بگیرند تا در خانه‌های امن 

اسکان داده شوند. 

شمار زنان تماس‌گیرنده با اورژانس اجتماعی افزایش یافته است

خانه‌هایی رها در گردباد ناامنی

یادداشت

فائزه ناصح، دکترای روانشناسی عمومی 

افراد بنابر حادثه یا رویدادی که در طول زندگی 
برایشان رخ می‌دهد، ممکن است برای یک دوره 
مشــخص بیماری‌های روانی نظیر افسردگی 
اضطراب، وسواس و دیگر اختلالات مربوط به روان 
را تجربه کنند. بر‌این‌اساس می‌توان گفت »روان« 
نیز مانند هر بخش دیگــری از جوهره وجودی 
انسان ممکن است بارها در طول زندگی به بیماری 
دچار شود و نیاز به روانپزشک و روان‌درمانگر وجود 
داشته باشد. اما مساله مهم در نظر بسیاری از افراد 
جامعه این است، آیا ازدواج با فردی که برچسب 
اختلال روانی را بر دوش می‌کشد، امری طبیعی 
تلقی می‌شــود؟ نکته حائز اهمیت آن است که 

هر انسانی دارای سه بعد زیستی، روان‌شناختی 
و اجتماعی است؛ آدمی به فراخور شرایط زندگی 
و پیشامد‌هایی که در طول حیات تجربه می‌کند، 
ممکن است سبب تهدید و آسیب‌رساندن به هر 
کدام یک از این ابعاد شود که بالتبع منجر به بروز 
اختلالاتی در علکرد فردی، شــغلی، تحصیلی، 
اجتماعی و... می‌شــود و به این ترتیب لطمات 
جبران‌ناپذیری به زندگی فرد وارد می‌آید. از‌اینرو 
در پاسخ به پرسش اینکه ازدواج با بیماران روانی 
الزاما به شکست منجر می‌شــود یا ازآن سمت 
الزاما موفقیت‌آمیز خواهد بود نمی‌تواند در یک 
کلمه آری یا نه خلاصه شود!  پاسخ به سوال مطرح 
شده نیازمند بررسی تفکیک اختلالات روانی و 
شدت آنها  از یکدیگر است و همچنین ضروریست 
که مدت زمانی که بیمار تحــت درمان دارویی و 

رواندرمانی بوده نیز در‌نظر گرفته شود. 

در قلمروی روانشناسی با‌ توجه به تحقیقات 
و پژوهش‌های انجام شده می‌توان گفت فردی 
که متخصصان، مشکل وی را »روان« تشخیص 
داده‌اند نیز مانند تمام افراد می‌توانند ازدواج کنند 
به شرط آنکه قبل از ازدواج از پرونده پزشکی خود 

اطلاعات کاملی به همسر آینده خویش بدهند.
مسئله حیاتی، انسانی و عاقلانه آن است که 
همسر آینده فرد پیش از ازدواج، آموزش لازم و 
کافی را تحت‌نظر روانپزشک و روانشناس فرا بگیرد 
تا با نگاه درستی به احتمال عود علائم و نیاز همسر 
خویش به مصرف دارو، با آگاهی کامل از شرایط 
پیش‌رو درباره زندگی و آینده خود تصمیم بگیرد. 
براین اساس می‌توان گفت اگر همسر آینده فرد، با 
علم بر ویژگی‌ها و نشانه‌های اختلال برچسب‌زده 
شــده بر همســر خویش، بیماری روانی وی را 
بپذیرد، می‌تواند به او کمک کند تا تحت مراقبت 

درمانی بهتری نیز قرار بگیرد و از این منظر ازدواج 
امتیازی مثبت تلقی می‌شود که در روند بهبود و 
درمان همچون کاتالیزور نقش بسیار اساسی را 
ایفا می‌کند.  نکته بســیار مهم دیگر آن است که 
خانواده‌ها به هیچ عنوان سعی در توضیح بیماری 
فرزند خویش به همســر آینده او نداشته باشند. 
زیرا به طور معمول، خانواده‌ها تمایل دارند برای 
آنکه پیوند زناشویی صورت بگیرد، شدت علائم 
را کم جلوه دهند و اطلاعات درستی ارائه ندهند. 
از طرف دیگر در صورتیکه در آینــده اگر کار به 
مشکلات زناشویی برسد، دادگاه خانواده می‌تواند 
با استعلام از پزشــک، از اطلاع داشتن همسر و 
خانواده وی اطمینان حاصل کند که قطعا عواقب 
شــرعی و قانونی را در‌پی دارد. با‌توجه به مطالب 
مطرح شــده می‌توان گفت برخی از اختلالات 
روانی ریشه و منشا ژنتیکی دارند و برخی دیگر 
بر‌حسب استرس‌های شدید و آسیب‌های روانی 
که فرد در سال‌های نخست زندگی‌ تجربه کرده 
است، بوجود می‌آیند؛ از اینرو دوران کودکی به 
عنوان فاکتوری خطرزا در بروز مشکلات سلامت 
روانِ دوران بزرگسالی تلقی می‌شود که می‌تواند 

آســیب‌های طولانی مدت و مشکلات رفتاری 
بســیاری را در عرصه‌های مختلف زندگی فرد 
همچون زمینه‌های تحصیلی، شــغلی، ازدواج 
و مسائل زناشــویی، روابط بین فردی و تعاملات 
اجتماعی در موقعیت‌های مختلف بوجود آورد. 
که به‌این‌ترتیب این مشکلات رفتاری قابل انتقال 
از والدین به کودکان و از نســلی به نسل بعد نیز 
هســتند.  با‌توجه به اینکه ازدواج سنت و نیازی 
اســت که افراد با انگیزه‌های مختلف به انجام آن 
اقدام می‌کنند، باید خاطر‌نشان کرد، خانواده فرد 
بیمار پیش از ازدواج حتما باید همسر آینده وی را 
در جریان بیماری فرزند خود قرار دهد؛ این نکته 
نیز باید درنظر گرفته شود که بسیار ضروریست 
زوجین یک دوره تحت نظر متخصصان روانشناس 
و رواندرمانگر قرار بگیرند تا به‌این‌ترتیب راحت‌تر 
و مطلوب‌تر از پیش بتوانند مسیر زندگانی را به 
سمت رسیدن به آرامش و بهبودی سپری کنند. 
زیرا به باور کارشناسان اختلالات روحی و روانی 
در ســایه حمایت خانواده، توسل به معنویات و 
 شناخت فردی بســی مطلوب‌تر دست یافتنی 

خواهند بود.

پاسخ؛ نمی‌تواند در یک کلمه آری یا نه خلاصه شود

آیا ازدواج با بیمار روانی ممکن است؟

»خانه« برای بعضی‎ها، نه تنها امن نیست که جایی است برای عذاب کشیدن‎های روحی و شکنجه‎های جسمی. خبرها 
به ما می‎گویند که بیشترین آسیب به زنان و کودکان در خانه‎های خودشان به آنان وارد می‎شود؛ برخی تعرضات جنسی به 
دختران و پسران، در خانه‎های‎شان و توسط پدران و برداران‎شان، اتفاق می‎افتد. اغلب زنان و دختران و کودکان  کتک‎های 

جانانه را ابتدا از سوی والدین و خواهران و برادران خود تجربه می‎کنند.

رئیس گروه دفتر امور 
آسیب‌دیدگان اجتماعی 

سازمان بهزیستی: در اغلب 
موارد خشونت خانگی، 

»قربانیان خشونت« خانه را 
ترک می‌کنند، درحالی‌که 

می‌توانیم احکامی 
داشته باشیم که »فرد 
خشونت‌ورز« را از خانه 

دورکنیم. «

اکثر این دختران، هنگامی 
که فرار می‌کنند و از خانه 
بیرون می‌زنند، ابتدا به 
نجات و بیرون آمدن از 

شرایطی که جان‌شان را به 
لب رسانده، فکر می‌کنند 
و هیچ تصوری از آینده‌ای 
که آن بیرون در انتظار‌شان 

هست، ندارند
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